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 38، شمارهدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **، مليحه شياني*ميثم موسايي

  

 جديد در حالي آغاز گرديد كه بيش از نيمي از جمعيت جهـان در      ةهزار: طرح مسئله 
هـا و     كنند، اين مسئله در كنار ضرورت وجود امكانات، درخواسـت           شهرها زندگي مي  

قابل تأمل،  نكتة  . سازد  نيازها، حضور و مشاركت شهروندان را در ادارة امور الزامي مي          
اين مقالـه   . اي است كه بر سر راه مشاركت وجود دارد          وجود موانع و عوامل بازدارنده    

  . هاي پژوهشي درصدد شناسايي و تحليل برخي از اين عوامل است با استناد به يافته
نامـه بـراي گـردآوري        اين پژوهش از نوع پيمايشي اسـت و در آن از پرسـش            : روش

بندي مناطق به لحـاظ        با استفاده از فرمول كوكران و رتبه       .اطلاعات استفاده شده است   
 خانوار متناسب با جمعيت هر گروه در  منـاطق بيـست و              1370درجة توسعه يافتگي    

  . دو گانة شهر تهران مورد بررسي قرار گرفتند
گر ميزان مشاركت پائين افراد در امـور شـهري تهـران              هاي پژوهش بيان    يافته: ها  يافته
ايـن سـطح از     . هـايي ميـان منـاطق مختلـف وجـود دارد            ر مقايسه، تفاوت  اما د . است

گـو    مشاركت تابع متغيرهاي متعددي در بعد نگرشي، رفتاري و محيطـي افـراد پاسـخ              
  . بوده است

تـوان از الزامـات بـرون رفـت از مـشكلات و مـسائل                 مشاركت در امور را مي    : نتايج
مندسـازي اقـشار      ن  كززدايـي و تـوا    شهري دانست كه با دموكراتيزه كردن جامعـه، تمر        

ريزي شده    يافته، رسمي و برنامه     در اين راستا، الگوهاي سازمان    . يابد  مختلف تحقق مي  
  . كار خواهد بود هاي خودجوش بهترين راه در كنار مشاركت

  
  امور شهري، تهران، شهروندي و مديريت شهري، مشاركت: ها كليدواژه

  14/4/89: پذيرشتاريخ        18/12/87 :تاريخ دريافت

                                                           
است كه بـه سـفارش و بـا         » طراحي الگوهاي مشاركت شهروندان در امور شهري      «ين مقاله برگرفته ازطرح تحقيقاتي    ا -1

 .  انجام يافته است1388مالي شهرداري تهران در دانشگاه تهران در سال  حمايت

 < Mousaaei@ut.ac.ir >دكتر اقتصاد، دانشگاه تهران * 

  شناس، دانشگاه تهران دكتر جامعه** 

 1مشاركت در امور شهري و الزامات آن
 شهر تهراندر 
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  مقدمه
مشاركت به مفهوم عـام آن از ديربـاز بـا زنـدگي انـسان پيونـد داشـته، امـا در معنـاي                        

رود كه از نيمة دوم قرن بيستم و به ويژه پس از  تخصصي و جديد پديدة نويني به شمار مي  
اين نـوع مـشاركت در برخـي        . جنگ جهاني دوم در حوزة علوم اجتماعي وارد شده است         

ي صنعتي جهان ابتدا در عرصة صنعت و اقتصاد به منظـور سـهيم كـردن مـردم در         كشورها
بـه  . هـاي زنـدگي اجتمـاعي نيـز راه يافـت      مالكيت مطرح شد، اما به تدريج به ديگر حوزه        

اي كه امروزه سخن از شرايطي است كـه مـردم در تعيـين سرنوشـت خـود و جامعـه            گونه
  .كنند ين زمينه شهرها نقش بسيار مهمي را ايفا ميدر ا. دخالت آگاهانه و واقعي داشته باشند

توانـد مـديريت و       رود و مـي     امروزه مشاركت از الزامات زندگي شهري بـه شـمار مـي           
از اين منظر رويارويي با مسائل و مـشكلات         . ريزي را به شدت تحت تأثير قرار دهد         برنامه

گيري مناسب از توان      بهرهبا  ... شهري همانند ترافيك، مسكن، نحوة گذران اوقات فراغت و        
بـدين  . خواهـد بـود  پذير   هاي مشاركتي امكان    هاي شهرنشينان در چارچوب برنامه      و قابليت 

 ضـرورت   1»حيـات شـهري   «ريزي و نظارت بر       گذاري، برنامه   معنا كه مشاركت در سياست    
 گيري انديشة مشاركت در تمـام ابعـاد و          نكتة قابل تأمل آن است كه با وجود شكل        . يابد  مي

هاي زندگي و ضرورت ورود نهادهاي جامعة مدني در اداره و كنتـرل شـهرها، ايـن                   عرصه
اي روبـرو   واقعيت هنوز بطور واقعي و عملي محقق نشده و بـا موانـع و عوامـل بازدارنـده              

  . ها است است كه نيازمند شناسايي و ارائة راهكارهايي جهت رفع آن
  

  طرح مسئله
كه بيش از نيمي از جمعيت جهان در شهرها زنـدگي           هزارة جديد هنگامي آغاز گرديد      

 نرخ شهرنشيني در دنيا به بيش از        2050ها حاكي از آن است كه تا سال           بيني  كنند و پيش    مي
ها و نيازها  اين مسئله در كنار ضرورت وجود امكانات، درخواست.  درصد خواهد رسيد   65

                                                           
1. urban life 
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ي بـه موضـوعي محـوري بـدل          را در مطالعات شهر    1»شهروند«تغيير نقش ساكنان شهر به      
ترين زمينة مشاركت، يعني مشاركت شـهروندان در          اين ضرورت، گوياي تازه   . ساخته است 

توان به معنـاي حـضور جـدي و           مشاركت شهري شهروندان را مي    . ادارة امور شهري است   
هـا،    افراد، خـانواده  (يافته عناصر جامعة شهري       شركت فعال، آگاهانه، ارادي، مؤثر و سازمان      

 هاي اقتصادي، اجتمـاعي،     يدر فعاليت ) هاي دولتي، عمومي و خصوص      ها، نهادها و بخش     روهگ
بديهي است، اين فرآينـد     . يابي به اهداف جمعي دانست     فرهنگي زندگي شهري براي دست    

نفـس، تعامـل اجتمـاعي، كـسب          يابي به اهداف جمعي سبب افزايش عـزت         علاوه بر دست  
  (saunders et al, 2003) .ن نيز خواهد شدهاي مشاركت كنندگا تجربه و مهارت

هاي مختلف توجه خود را بر ضـرورت ادارة           ها و ديدگاه    بر همين اساس، پيروان نظريه     
مردمي شهرها و حمايت از مشاركت تمام افراد جامعـه معطـوف سـاخته و در پـي ايجـاد                    

بايستي توجه  . دبسترها و يافتن الگوهاي مشاركتي مناسب با اين بستر و شهروندان بر آمدن            
جو مقتضيات هـر      داشت در اين رويكردها و در راستاي تبديل افراد به شهروندان مشاركت           

ها و طراحي الگوها بايـد متناسـب          ريزي  ها، برنامه   گذاري  جامعه بسيار مهم بوده كه سياست     
  . با آن صورت گيرد

 كـه بـدون     هاي خاصـي برخـوردار اسـت        جامعة ايران نيز در زمينة مشاركت از ويژگي        
نظران به دلايل  از منظر برخي صاحب. توان به اهداف مشاركتي دست يافت      شناخت آن نمي  

ايـن  . دار است   گوناگون تاريخي و فرهنگي مشاركت اجتماعي در ايران داراي تناقض ريشه          
هـاي غيررسـمي و خـصوصي سـخت           دهد كه ايرانيان در عرصـه       تناقض تاريخي نشان مي   

افـزون بـر آن، ايـن       . جو هستند   هاي رسمي نامشاركت    كن در عرصه  اند، لي   جو بوده   مشاركت
. ها مبتني بر اجبار، غيرارادي و غيرانتخابي بوده است          ها در بسياري از عرصه      گونه مشاركت 

هاي خاص براي ايجـاد       شرط  گر وجود الزامات و پيش      ها نشان   اين پيچيدگي ).1376پيران،  (
بـا توجـه بـه تحـولات پديـد آمـده در زمينـة              و تقويت مشاركت در جامعة ايران است كه         

                                                           
1. citizen 
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سـابقة جمعيـت شهرنـشين و مطالبـات و تقاضـاهاي         افزايش و جواني جمعيت، رشـد بـي       
  . روزافزون امكان ادارة كشور را به صورت غيرمشاركتي ناممكن ساخته است

 ، بـه ايـن  1388هاي پژوهشي انجام يافته در سال     اين مقاله بر آن است با استناد به يافته         
هاي اصلي  پاسخ دهد كه ميزان تمايل به مشاركت در امور شـهري چقـدر اسـت و                     پرسش

تابع چه عواملي است؟ و سهم هريك از عوامل چقدر است؟ و چه موانـع و مـشكلاتي در                   
جلب مشاركت در امور شهري وجود دارد؟ به اين ترتيب، تصويري از وضعيت مـشاركت               

ر شرايط ساختاري پديد آورنـدة آن، ارتبـاط ميـان           افراد در شهر تهران ارائه دهد و سپس د        
  . برخي عوامل تأثيرگذار بر مشاركت در امور شهري را مورد تبيين و تحليل قرار دهد

  
  مباني نظري

. مـشاركت اسـت   » سهمي در چيزي غير از خود داشـتن       «مشاركت در معناي لغوي آن،       
ردن و درگير شدن در يـك       همكاري ك ) 1369عميد،  (با هم شريك شدن     ) 1374آريانپور،  (

هـاي مختلـف    علاوه برآن، تعاريف متعددي هـم در حـوزه  .(Oxford, 2003). فعاليت است
اي ذهنـي   مشاركت پديده«در روانشناسي اجتماعي، . علوم اجتماعي از مشاركت وجود دارد  

تواند به صورت جزئي از فرهنـگ مـردم در            گشا نمي   اي كارساز و راه     است كه بدون فلسفه   
جـوهرة اصـلي مـشاركت را درگيـري،         «در علـم مـديريت      ) 1373محسني تبريزي،   (» .آيد

هاي   اي كه در تركيب با جنبه       به گونه ) 1375ميرموسوي،  (» .اند  فعاليت و تأثيرپذيري دانسته   
هاي گروهي تعريف شده كه  مشاركت درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت«نظري 

يابي بـه اهـداف گروهـي يكـديگر را يـاري دهنـد و در                  انگيزد تا براي دست     آنان را بر مي   
  )1370طوسي، (» .مسئوليت كار شريك شوند

از هـم متمـايز     » تعهد و عمل به مشاركت    «،  »تمايل به مشاركت  «شناختي    از منظر جامعه   
در برداشت اول، احساس تعلق به گروهـي خـاص و داشـتن سـهمي در هـستي آن                   . است

. كتي فعالانه در گروه و انجام فعاليت اجتماعي مطرح است  وجود دارد و در معناي دوم، شر      
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در حالي كه مشاركت در حوزة سياسي برابر با كسب قدرت تعريف شده كه              ) 1366بيرو،  (
. سازند پذير مي رسي به منابع لازم براي حفظ معيشت و كنترل اين منابع را امكان         توان دست 

تفـاوت     وسيلة تبديل شهرنشينان بـي     شناسي شهري هم مشاركت     در جامعه ) 1370اوكلي،  (
 حقي (Falks, 2000). هاي فردي و اجتماعي است به شهروندان صاحب حقوق و مسئوليت

كه منعكس كننده نقش فردي اعضاي يك جامعه نسبت به يكـديگر اسـت و بـا اجتمـاعي                   
شدن انسان، مسئوليت او را افزايش داده و منجـر بـه تعيـين حـد و حـدود قـانوني بـراي                       

 به ديگر بيان، مشاركت فرايندي است (Macdonald, 2000). يابي به آن گرديده است دست
گذارند تـا خـدمات شـهري         ها و مسئولان تأثير مي      كه توسط آن مردم بر ساختارها، سازمان      

بنابر اين، مشاركت باعث افزايش ظرفيـت مـردم در ادارة           . مناسب در اختيارشان نهاده شود    
  (Schubler, 1996). ي با توانمندسازي مرده همراه استامور محلي بوده و به نوع

 در اين نوشتار تأكيد اصلي بر مشاركت اجتمـاعي در عرصـة شـهري قـرار دارد و بـر                     
اهدافي ناظر است كه جنبـة داوطلبانـه، آگاهانـه، آزادانـه، مـسئولانه و فعالانـه داشـته و از                     

دهـد و بازتـاب       ع روي مـي   مـشاركت در جم ـ   . رود  سازوكارهاي اعمال قدرت به شمار مي     
مفهوم شهروندي نقطة اتصال و اشتراك مـشاركت اجتمـاعي و سياسـي بـه شـمار                 . يابد  مي
بنابراين، مستلزم ايجاد تغييراتي در حـالات ذهنـي و    ) 1367 و پيران،    1364پيران،  . (رود  مي

وق ها و تعهدات آنان است كه منجر به احقاق حق           رواني آحاد جامعه و در تمايلات، نگرش      
هـاي ارادي و داوطلبانـه را         پذيري گرديده و با توزيع قدرت در جامعه، فعاليت          و مسئوليت 

  . بخشد جهت پيشرفت و توسعة پايدار اجتماعي سامان مي
ها در مراحل شناخت و تبيين خود از مشاركت اجتماعي برخـي بـر                رويكردها و نظريه  

هـا، شـرايط و عناصـر      برخـي زمينـه  تمايل، انگيزه، گرايش و رفتار مشاركت تأكيد داشته و   
هاي كنش اجتماعي با تفكيك مشاركت        در نظريه . اند  ساختاري مشاركت را محور قرار داده     

به دو بخش ذهني و رفتاري، مشاركت به عنوان يـك رفتـار انـساني از رفتارهـاي بازتـابي                    
  )1373، ريتزر. (متمايز شده چرا كه افراد براي رفتار خود معناي ذهني مشخصي قائلند
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هاي فردي و اجتماعي با تأكيد بر معيارهاي دروني ذهني در             ها در قالب كنش     اين كنش  
) 1374روشـه،   . (وبر و معيارهاي عيني و بيروني در نظرية دوركيم آمده اسـت             نظرية ماكس 

در نظرية كنش موجه آيزن و فيش باين بر قصد و نيت افراد در رفتارها تأكيد شده و اقـدام              
از ايـن منظـر، عناصـر       . داننـد    را همراه شـدن انگيـزه و امكـان مـشاركت مـي             به مشاركت 

انتظار از نتايج، ارزيابي از نتايج، ميزان اطلاعات، تصور از ارزيـابي            : دهي به يك كنش     شكل
ديگران، انگيزة براي برآوردن توقعات ديگران، اقدام به كنش در گذشته، امكانات و وسايل               

  )1379تبار،  علوي. ( مطرح شده استلازم براي عملي ساختن كنش
تالكوت پارسونز در نظرية كنش اجتماعي خود، كنش را در برگيرندة حالات احساسي،              

. شـوند   گيـري مـي     يابي و جهـت     فكري، رفتاري دانسته كه بر اساس الگوهاي عملي ساخت        
مشاركت اجتماعي از يك سو به عنوان كنش تحت تـأثير هنجارهـاي بيرونـي و از سـويي                   

ها اسـت كـه بـه         يگر متأثر از حالات فكري، اعتقادي و احساسي دروني و ارتباط ميان آن            د
صورت عوامل مشروط كننده و كنترل كنندة نظام شخصيت در تعامل افراد با جامعه مـورد                

در وقوع يك كنش اجتمـاعي، منفعـت طلبـي، جمـع گرايـي و كـسب         . گيرد  توجه قرار مي  
روند كه متأثر از شرايط اجتماعي، اقتـصادي و سياسـي           رضايت از عوامل اصلي به شمار مي      

  )1374روشه، .(جامعه هستند
كه حاصل باورهـا   در نظرية مبادله، هومنز با طرح قضاياي مختلف رفتارها را بيش از آن        

بـدين معنـا كـه رفتارهـا از         . ها بداند، نتيجة محاسبة سود و زيان تلقي كرده است           و گرايش 
يابند كـه منـافع حاصـل از     گرفته، مثبت شده و جنبة نهادي ميجمله مشاركت زماني شكل   

ها فزوني داشته باشد و افزايش و گسترش آن هم تابع تصور فرد از منافع عيني                  آن بر هزينه  
در اين قلمرو مسئلة پاداش، تنبيه، انگيزه، ارزش و موفقيت خـود را             . ها است   بيش از هزينه  

ين، اگر مشاركت براي انسان همراه با كـسب امتيـاز و    بنابرا )1373ريتزر،  . (سازد  آشكار مي 
     .ارزيابي مثبت از نتيجة كنش باشد، تداوم يافته و تكرار خواهد شد
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ها نابساماني، از خـود بيگـانگي و بـي قـدرتي  خصايـصي تلقـي                   ها و نظريه    در ديدگاه 
معـه وجـود    تر در ميان افـراد جا       شوند كه متأثر از شرايط اجتماعي هستند و هرچه بيش           مي

بـه نظـر   . شـود  تـر مـي   هاي جمعي و مشاركت كم داشته باشند احتمال ورود آنان به فعاليت      
كنـد و     قـدرتي، نااميـدي و نـاتواني را ايجـاد مـي             دوركيم، جدايي فرد از هنجارها زمينة بي      

 .(Frisby&Sayer, 1986)دهـد   رفتارهاي مشاركتي مبناي انسجام اجتماعي را كـاهش مـي  

 و اجتماعي كه در نظرية مـاركس زادة سـاختارهاي اجتمـاعي و تحميلـي                بيگانگي سياسي 
طرفي برخاسته از ناآگاهي سبب دوري از جامعه شده و احتمـال        است در قالب انفعال و بي     

زيمـل هـم زنـدگي در كـلان         . .(Marx,1973)دهـد     بروز رفتارهاي مشاركتي را كاهش مي     
 بر ضد خودش دانسته كه ناشـي از تغييـر           هاي آدمي   شهرها را سبب دلزدگي و غلبة توانايي      

تغيير روابط اجتماعي با به ارمغان آوردن آزادي فردي از يك سو و حل كردن               . روابط است 
دهـد كـه باعـث وابـستگي انـسان        هويت اصلي او در خود شرايط متناقض را بازتـاب مـي         

بب بيگـانگي و    يعني دو نيروي متناقض آزادي و اتكاء به ديگران در مقابل فرد س ـ            . شود  مي
ها بر شرايط و بـسترهاي نابـساماني و    در اين نظريه) 1372زيمل، . (گردد عدم مشاركت مي  

چنانچـه در جامعـه     . آورنـد   بيگانگي اشاره شده كه موجبات عدم مـشاركت را فـراهم مـي            
تـوان    هـا فـراهم نـشود، نمـي         شرايط مناسبي براي حضور مردم و مشاركت آنان در فعاليت         

  .  واقعي را داشتانتظار مشاركت
 اعتماد نيز به عنوان يكي از ابعاد سرماية اجتماعي تأثير به سزايي بر مشاركت و تعامـل       

اي از مفـاهيم   به زعم پاتنام سـرماية اجتمـاعي مجموعـه    .ها و افراد خواهد داشت      ميان گروه 
شود  ها است كه موجب ارتباط و مشاركت بهينة اعضاي جامعه مي            اعتماد، هنجار هاو شبكه   

اين مـسئله بـه ويـژه در    ) 1380پاتنام، ( .و در نهايت منافع متقابل آنان را تأمين خواهد كرد        
  .هاي اجتماعي آشكار خواهد شد اعتماد به مسئولان و نهاد

هـاي مهـم      هـاي اجتمـاعي از شـاخص        ها، نهادها و برنامه     ها، انجمن   مشاركت در گروه  
وسيله و ابزار نيل بـه توسـعه و در          مشاركت در يك سنت فكري      . توسعه فرض شده است   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ef
ah

j.u
sw

r.
ac

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
27

 ]
 

                             7 / 24

http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-364-en.html


 38 شماره ،دهم اجتماعي، سال رفاهپژوهشي ـ فصلنامة علمي 

  
252 

هـاي شـهروندان مـورد توجـه قـرار            ها و خلاقيت    سنت فكري ديگر در قالب رشد توانايي      
هانتينگتون در جوامع در حال توسعه دو عامل را در گسترش مشاركت بـسيار              . گرفته است 

انـات  نگرش نخبگان سياسي در قبال مشاركت و برخورداري آنان از امك          . مؤثر دانسته است  
دار  و منابع براي تشويق مردم و دوم، آگاهي گروهي و انـسجام اجتمـاعي، بـسته بـه ريـشه        

. هـا و نهادهـاي جمعـي        هاي زنـدگي جمعـي، فعاليـت در انجمـن           بودن و گستردگي سنت   
هابرماس هـم در قالـب حـوزة عمـومي، شـرايط دسترسـي برابـر بـه                  ) 1375هانتينگتون،  (

توانـايي انـسان بـراي      . كند  ت گفتماني پيشنهاد مي   مشاركت را به صورت ضرورت اجتماعا     
تغيير حيات اجتماعي خود و ساخت زندگي مطلوب و تكامل يافته مفروض دانـسته شـده                

. تواند راه و روش خود را تعيين كنـد          است، انساني كه بر سرنوشت خود حاكم است و مي         
، ايـده تكامـل و توسـعه        بر اين اساس، افراد بايستي در جامعة مدني و در ارتباط با ديگران            

  )1382شياني، . (اجتماعي را باز يابند
اي چندبعدي  توان دريافت كه مشاركت اجتماعي پديده      ها، مي   ها و نظريه    با مرور ديدگاه  

چارچوب نظري پـژوهش مبتنـي      . است كه تحقق آن نيازمند شرايط و الزامات خاص است         
هـاي    ارهاي مـشاركتي را متـأثر از زمينـه        ها و تجارب كشورها، رفت      بر تركيبي از آراء، نظريه    

عيني و ذهني دانسته كه بخشي از آن از خصايص دروني و بخـشي عوامـل بيرونـي ناشـي                    
هـاي اجتمـاعي شـكل        اين عناصر در ارتباط متقابل ميان اعضاي جامعـه در كـنش           . شود  مي
نـسان در   بنابر اين، بـا تأثيرپـذيري، ا      . شود  گيرد و توسط ساختارهاي جامعه مشروط مي        مي

بـه  . هاي واقعي بايد تصميم بگيرد كه چه عملي را انجام دهد و چگونه رفتار كنـد                 موقعيت
يابد كه سه بعد اين رونـد معرفتـي،           اعتقاد پارسونز، كنش به سوي نيل به اهداف جهت مي         

گر براي رسيدن به هدف بايـد تـلاش كنـد، داراي     هر كنش. گذاري است انگيزشي و ارزش 
 امور باشد، نسبت به نيازهاي خود حساس باشد و سپس اقدام به انتخـاب               اطلاعات دربارة 

علاوه بر آن، بايد معيارهايي براي ارزيابي داشته باشد كه همه در جامعـه و در ارتبـاط          . كند
ـ مشاركت   در حقيقت، كنش اجتماعي   ) 1381كوهن،  . (شود  متقابل با ديگران، اجتماعي مي    
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ماعي متشكل از ارتباط متقابل، انتظارات متقابل، تعهدات در يك نظام اجتدر امور شهري ـ  
رو، در ارتبـاط فـرد و جامعـه، نظـام             از ايـن  . گيـرد   هاي اجـرا شـكل مـي        متقابل و ضمانت  

  . گيرند شخصيتي افراد و نظام اجتماعي در تعامل با هم قرار مي
هـا و    دار اسـت كـه از افـراد، گـروه           به بيان ديگر، مشاركت اجتماعي يك حركت نظـام        

ايـن حركـت از شـرايط و امكانـات          . كنـد   زند و هدف خاصي را دنبـال مـي          جامعه سر مي  
جا كه پژوهش در زمينة       از آن . شود  كند يا در جريان خود با موانعي مواجه مي          گيري مي   بهره

مشاركت در امور شهري بخش اندكي از مطالعـات را بـه خـود اختـصاص داده عوامـل و                    
اعي در امور شهري مؤثر اسـت در كـلان شـهر تهـران مـورد          شرايطي كه بر مشاركت اجتم    

  . بررسي قرار گرفته است
  

  شناسي روش
هاي آن تدوين گرديده  روش مورد استفاده در پژوهشي كه نوشتار حاضر بر اساس يافته 

نامـه و مـصاحبه       به منظـور گـردآوري اطلاعـات از تكنيـك پرسـش           . بوده است » پيمايش«
نامه مراحل متعددي جهت سنجش روايـي و پايـايي            ظيم پرسش در تن . گيري شده است    بهره

نامه مقدماتي تنظيم و      ها ومطالعات پيشين پرسش     پس از بررسي نظريه   . ابزار طي شده است   
سـپس  .در اختيار تعدادي از اساتيد دانشگاه و متخصصان در حوزة مـشاركت گذاشـته شـد            

نامـه درمنـاطق       پرسـش  50پـس از آن     .اصلاحات لازم طبق نظرات مطرح شده انجـام شـد         
  .مختلف تهران تكميل و نتايج استخراج گرديد

هاي مربوط به متغير وابسته و متغيرهاي مستقل بوده كـه بـا               نامه حاوي پرسش    پرسش
تمايل به مـشاركت در امـور       (اعتبار و پايايي متغير وابسته      استفاده از تكنيك تحليل عاملي      

دست ه  در نهايت مقياس چهار بعدي زير ب      سنجش و مورد بازنگري قرار گرفت و        ) شهري
  :آمد
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  ابزار يا مقياس چهار بعدي سنجش تمايل به مشاركت در امور شهري 
 عوامل

 ها ها و شاخص مؤلفهرديف
1 2 3 4 

     همكاري با شهرداري 1

    591/0 ...سرا، سينما و كمك به تأسيس كتابخانه، فرهنگ 1-1

    798/0 آوري زبا له ها عها، جم كمك به نظافت كوچه 1-2

    877/0 كمك به اجراي قوانين ساخت و ساز  1-3

    689/0 كمك به ايجاد امكانات ورزشي و تفريحي  1-4

    611/0 كمك به نياز مندان و سالمندان  1-5

    899/0 برگزاري مراسم جشن و عزاداري در محل  1-6

     هاي شهروندي   شركت در فعا ليت 2
  676/0  پيگيري امور محله   2-1

  801/0  لانملا قات حضوري با مسؤ 2-2

  766/0  لانتماس تلفني با مسؤ 2-3

  655/0  كمك به اجراي قوانين  2-4

  760/0  ها  همكاري با شورا ياري 2-5

  755/0  كمك به ايجاد فضاهاي تفريحي، ورزشي و آموزشي  2-6

      شهرداريتمايل به مشاركت با 3

 733/0   ... اطلاع رساني دربارة مواد، سد معبر و 3-1

 832/0   ... سازي و رعايت قوانين و مقررات ساخت و ساز و مقاوم 3-2

 814/0   ... كمك به تاسيس كتابخانه و ساير مراكز فرهنگي و 3-3

 631/0   مشاركت در آموزش مردم  3-4

     ات براي تدوين و اجراي برنامه هاارائة نظرات و پيشنهاد 3_5

     هاي داوطلبانه شركت در فعا ليت 4

 812/0    هاي عام المنفعه فعاليت 4-1
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   تحليل مؤلفه اصلي: عواملروش استخراج
  رز وارلاكس با هنجارسازي كي:روش چرخش

  733/0=KMO  
  001/0Bartlett’s test p value ≤  

  6120/R =2  
  610/0Adjusted R2 =   

  
 مناسـب بـودن نمونـه و آزمـون          (K-M-O)كه در زير مقياس آمـده اسـت          طوري همان

داري آن در سطحي   و معني(Bartlott’s Test of Approx-Chi-Square)اسكويربارتلت  كاي
  . عالي مورد تأييد قرار گرفته است

 ـ     جامعة آماري را خانوارهاي ساكن شهر تهران تشكيل مي           راي تعيـين و  دهنـد كـه ب
 ـ اجتمـاعي و  هـاي فـضايي ـ     ان ابتـدا بـر اسـاس شـاخص    انتخاب نمونة مناسب از ميان آن

  :  گروه تقسيم شدند5 گانة تهران به 22يافتگي مناطق  بندي درجة توسعه رتبه
  6 و 3، 2، 1مناطق گروه اول ـ 
  22 و 21، 11، 5، 4مناطق گروه دوم ـ 
  18 و 13، 12، 7مناطق گروه سوم ـ 

  20 و 16، 15، 14، 10مناطق  چهارم ـ گروه
  19 و 17، 9، 8مناطق گروه پنجم ـ 

پس از آن، حجم نمونه در هر گروه توسط فرمول كـوكران             
pqtNd

pqNtn
22

2
+

 تعيـين   =
به دليل نبود اطلاعات دقيق از توزيع صفت متغير مـورد مطالعـه، بـالاترين حـالات            . گرديد
 درصـد بـا جايگـذاري جمعيـت،     6در سطح خطـاي   در نظر گرفته شد و  q=p=5/0ممكن  

بـا گـرد كـردن    .  خـانوار  1335 منظور برآورد گرديد، يعني      267حجم نمونه براي هر گروه      
 خانوار افزايش يافـت و      1370ها نمونه به      هاي تعيين شده در نقشه      اعداد جمعيت در بلوك   

ها در هـر      ع نمونه توزي.  خانوار به طور تصادفي انتخاب شدند      10سپس در هر بلوك حدود      
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 سـال بـه بـالا در        18گويـان افـراد       پاسـخ . منطقه با توجه به وسعت و جمعيت بوده اسـت         
  .خانوارها بودند كه به صورت تصادفي انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند

  
  ها توصيف يافته

 نفر از ساكنان شـهر تهـران در منـاطق مختلـف مـورد مطالعـه قـرار                   1370در مجموع    
حداقل سن  . دهند   درصد را زنان تشكيل مي     6/49 درصد آنان را مردان و       4/50 اند كه   گرفته

 سال برآورد شده و اكثريت در گـروه         6/30ميانگين سني   .  سال بوده است   77 و حداكثر    15
 درصد  7/62.  سال قرار داشته كه با توجه به جواني جمعيت قابل توجيه است            15-24سني  

 درصد هم متولـدان سـاير شـهرها غيـر از            4/36كرده و   افراد محل تولد خود را تهران ذكر        
 سـال   72 تـا    1 سال، بـين     25گسترة مدت اقامت در تهران با ميانگين حدود         . تهران هستند 

دهـد     سال نشان مـي    6/11در حالي كه مدت اقامت در محله با ميانگين          . نوسان داشته است  
ست كه در محلة فعلي سـكونت   سال ا9 سال و نيمي ديگر بيش از        9نيمي از افراد كمتر از      

 درصد گيلـك    2/9 درصد آذري،    3/19گويان فارس بوده،       درصد پاسخ  55در حدود   . دارند
  .  درصد عرب هستند4/1 درصد بلوچ و 5/1 درصد تركمن، 1/3 درصد لر، 9/5

 درصـد فـوق ديـپلم و        7/13 درصد زير ديپلم،     5/22اكثر افراد تحصيلات ديپلم داشته،       
 درصـد  1/87به لحاظ وضع فعاليت . ي تحصيلات ليسانس و بالاتر هستند درصد دارا 2/26

آمـوز و بقيـه در زمـرة بازنشـستگان،             درصـد دانـش    7/12 درصد دانشجو و     5/17دار،    خانه
 و عمـدتاً در      درصـد افـراد شـاغل بـوده        45بيش از   . بيكاران، طلاب و سربازان قرار دارند     

 500تـر از   نيمي از افـراد، درآمـدي كـم   . ل دارنداداري به كار اشتغامشاغل آزاد و دفتري ـ  
 هزار تومان 130حداقل درآمد . هزار تومان در ماه و نيمي بالاتر از اين رقم درآمدشان است

. انـد    هزار تومان داشته   400 ميليون و    1 درصد درآمدي بالاتر از      5در ماه عنوان شده و فقط       
 درصد هزينـة ماهيانـة      3/43 شده و اكثريت      هزار تومان برآورد   400هاي خانوار     ميانة هزينه 

 درصد افراد مورد بررسي داراي مسكن       4/47. اند   هزار تومان ذكر كرده    500 تا   300خود را   
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 8/21هاي سازماني و       درصد در خانه   2/2 درصد به صورت استيجاري،      3/25شخصي بوده،   
  . درصد در خانة پدري ساكن هستند

گرايي، تقـديرگرايي، فردگرايـي،       صيت در ابعاد فعال   بر اساس نظرية پارسونز، نظام شخ      
بـالاترين  . گرايي در قالب مقياسي چندبعدي مورد سـنجش قـرار گرفـت             نگري و عام    آينده

بـا ايـن وجـود      . گرايـي بـوده اسـت       ترين متعلق به فعـال      گرايي و كم    ميانگين مربوط به عام   
 درصـد   9/36لـة اصـلاً،     گرايـي بـه مقو       درصـد فعـال    2/41بالاترين درصدها در هر مـورد       

 درصـد تـا     4/32نگـري      درصد فردگرايي تا حـدودي، آينـده       9/33تقديرگرايي تا حدودي،    
هـا دو     از تركيب گويه  . گرايي تا حدودي اختصاص داشته است        درصد عام  4/30حدودي و   

 درصد در حـد كـم و        8/41از حيث فعال بودن     . نوع شخصيت فعال و منفعل به دست آمد       
.  قرار داشتند كه به لحـاظ مـشاركت اجتمـاعي نكتـة قابـل تـأملي اسـت                   درصد زياد  3/24

رود كه در افـراد       احساس تعلق فردي و جمعي از عناصر مهم سرماية اجتماعي به شمار مي            
 درصـد  7/0 درصـد شـهر،   2/3 درصد قوم و طايفـه،   9/6 درصد به خانواده،     1/69گو    پاسخ

هـاي    ن در مـورد افـراد و گـروه        همچنـي .  درصد كشور وجـود داشـته اسـت        3/19محله و   
 درصد فاميـل  7/4 درصد مربوط به اعضاي خانواده بوده،    7/81اجتماعي بالاترين حد تعلق     

 4/6هـا و       درصد همشهري  14 درصد همسايگان،    1/1 درصد دوستان،    4/3و خويشاوندان،   
 بوده  ترين احساس تعلق نسبت به محله و همسايگان         پائين. اند  وطنان را ذكر كرده     درصد هم 

در مجمـوع،   . محور و مشاركتي بـسيار حـائز اهميـت اسـت            كه در مديريت شهري اجتماع    
هـا و      درصد زياد نسبت به افراد، گروه      1/9 درصد احساس تعلق كم و       5/77احساس تعلق   

  . اجتماعات مختلف وجود داشته است
ريـزي شـهري ارزيـابي از         با توجه به محوريـت محلـه در مباحـث مـديريت و برنامـه               

آوري زبالـه و      ارزيـابي در زمينـة جمـع      . وضعيت محله در ابعاد مختلف مطرح شده اسـت        
ها، وضعيت آسـفالت، حمـل و نقـل عمـومي، مراكـز ورزشـي و                  ها و كوچه    نظافت خيابان 

بـالاترين  . ها و امنيت در حد متوسط رو به خوب بـوده اسـت         تفريحي، فضاي سبز و پارك    
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 بـه مركـز تفريحـي و        50/2تـرين      و پـائين   71/2ن  ها بـا ميـانگي      حد به فضاي سبز و پارك     
 درصـد در حـد كـم و         3/36رضايت از زندگي در محلـه       . سرگرمي اختصاص داشته است   

در مجمـوع،   .  درصد زياد بوده كه نكتـة قابـل تـوجهي اسـت            1/19 درصد متوسط و     6/44
 درصـد زيـاد بـرآورد       5/41 درصد متوسـط و      9/33 درصد كم،    6/24ميزان مطلوبيت محله    

الحـسنه و     هـاي قـرض     گويـان نهادهـاي مـذهبي، صـندوق         بنابر اظهارات پاسخ  . شده است 
تـرين نهادهـاي محلـه هـستند و نهادهـاي سياسـي و                هاي همسايگي به ترتيب مهم      انجمن
  . ترين حد فعاليت را دارند ها كم تعاوني

شهرداري در تمام كشورهاي جهان به عنوان ركن مهمي در مديريت شهري بـه انجـام                  
 درصـد آگـاهي زيـادي از        89در اين پژوهش اكثر افـراد حـدود         . پردازد  وظايف متعدد مي  

 41اند، اما ميزان اعتماد شـهروندان تهرانـي بـه شـهرداري حـدود                 وظايف شهرداري داشته  
 درصـد از    4/40همچنـين،   .  درصد زياد بـوده اسـت      14 درصد متوسط و     1/43درصد كم،   

 درصد در حد متوسـط و حـدود   4/42 رضايت كم، كرد آن در شهر تهران شهرداري و عمل 
ترين موانع مشاركت مردم      از نظر افراد مورد مطالعه اصلي     . اند   درصد رضايت زياد داشته    16

با شهرداري به ترتيب مربوط به عدم توجه مـسئولان، ضـعف مـديريت، نارضـايتي مـردم،                  
هرداري و مـسئولان    گويان ش   به نظر پاسخ  . مشكلات مالي، عدم نظارت و كمبود وقت است       

آن با نظرخواهي از مردم، مديريت بهتـر، آمـوزش، جلـب اعتمـاد و بـومي كـردن پرسـنل                     
  . شهرداري در جهت افزايش مشاركت اقدام نمايند

 درصـد افـراد نگـرش منفـي نـسبت بـه             4/29هاي متعـدد      در مجموع با توجه به مؤلفه      
م نگـرش مثبـت نـسبت بـه          درصد ه  6/24 درصد رويكردي بينابين و      48مشاركت داشته،   

 درصـد   72ها در بعد رفتاري، بيش از         طبق يافته . اند  مشاركت در امور مختلف جامعه داشته     
 درصـد در فعاليتهـاي      22هـا و نهادهـاي مـدني نداشـته و حـدود               هيچ همكاري با انجمن   

هاي اجتمـاعي     ميزان مشاركت . اند  نهادهاي مذهبي، ورزشي، بسيج و خيريه مشاركت داشته       
از نظـر   .  درصد متوسط ارزيابي شـده اسـت       1/7 درصد زياد و     9/22 درصد كم،    70 حدود
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سـازي و آمـوزش، توجـه بـه مـشكلات،             گويان، رسيدگي به وضعيت مردم، فرهنـگ        پاسخ
تواند شرايط و بستر مناسبي را        مي... رساني و الگو برداري از تجارب ساير كشورها و          اطلاع

  . براي افزايش مشاركت فراهم آورد
 درصد اظهـار تمايـل زيـاد بـراي          42ر ابعاد مختلف مشاركت در امور شهري، حدود         د

بالاترين ميزان تمايل به همكاري در زمينة كمك به         . اند  همكاري با شهرداري را اعلام كرده     
ترين حد در خصوص تأسيس كتابخانه        نيازمندان، برگزاري مراسم جشن يا سوگواري و كم       

ل به مشاركت در امور شهرداري در ميان اكثريت افراد بيش           تماي. و سينما مطرح شده است    
ها بالاترين حد به رعايت قوانين ساخت و ساز و   درصد كم بوده و بر حسب ميانگين90از 

رساني دربارة بازيافـت   ترين حد هم به اطلاع  ها اختصاص داشته و كم      سازي ساختمان   مقاوم
هاي داوطلبانـه و   شركت در فعاليت  .  استو سد معبر و تأسيس مراكز فرهنگي تعلق داشته          

شـركت در   .  درصـد زيـاد بـوده اسـت        13 درصـد كـم و       58المنفعـه در ميـان حـدود          عام
ترين حد متعلق به همكاري با شـوراهاي   بوده كه كم هاي شهروندي هم در كل پائين       فعاليت

 در  ها و بالاترين حد تمايل بـه همكـاري بـا منـاطق شـهرداري و كمـك                   شهر و شوراياري  
  .هاي شهرداري بوده است فعاليت

  
  ها تحليل و تبيين يافته

هاي آماري و ضرايب همبستگي پيرسون نشان         نتايج حاصل از جداول متقاطع و آزمون       
مـردان  . دهد، تمايل به مشاركت در امور شهري بر حسب جـنس متفـاوت بـوده اسـت                  مي

ها در مقايـسه بـا    چنين، تهراني هم. تري برخوردار هستند    نسبت به زنان از ميزان تمايل بيش      
ساير متغيرها هـم در  . تري نسبت به مشاركت در امور شهري دارند        ها تمايل بيش    غيرتهراني

. انـد  سطوح معناداري قابل قبول داراي رابطه با تمايل بـه مـشاركت در امـور شـهري بـوده                  
 و  P=001/0(. تر توانسته تأثير مثبت بر مشاركت داشته باشـد          برخورداري از شخصيت فعال   

تر و رفتارهاي     تر به جامعه، زمينه را براي تمايل بيش         همچنين احساس تعلق بيش   ) 457/61
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 و p=001/0(ارزيـابي منفـي از محلـه،       ) 61/37 و   p=001/0. (مشاركتي فراهم نموده اسـت    
آگـاهي از وظـايف     . سبب كاهش مشاركت شـده و تـأثير نـامطلوب داشـته اسـت             ) 66/80

 p=002/0(ترين حد    اما بيش .  معنادار با تمايل به مشاركت بوده است       شهرداري داراي رابطة  
نگرش مثبت نسبت به مشاركت در . مربوط به آگاهي در حد متوسط بوده است) 141/31و 

) 75/25 و   p=012/0. (هاي مختلف هم رابطه مستقيم با متغيـر وابـسته داشـته اسـت               عرصه
تر بـه مـشاركت       ه، زمينه را براي تمايل بيش     تر بود   ميزان اعتماد به شهرداري هم هرچه بيش      

داشتن تجربـه مـشاركتي در ابعـاد        ) 45/36 و   p=001/0(در امور شهري فراهم نموده است       
. غيررسمي و رسمي هم بر ميزان تمايل به مشاركت در امور شهري تأثير مثبت داشته است               

)000/0=p 583/82 و (  
ت ميـان منـاطق از آنـاليز واريـانس و      تر و تعيين وضعيت مشارك      به منظور بررسي دقيق   

ها در تمايـل بـه      بر طبق جدول زير تفاوت ميانگين     . گيري شده است    ها بهره   تفاوت ميانگين 
ها بـه     ميانگين. اي يك، چهار و پنج معنادار است        مشاركت در امور شهري ميان گروه منطقه      

تـر بـه      تمايل بـيش  گر     نشان P=000/0 و   F=35/4 با آزمون    72/32 و   28/33،  72/37ترتيب  
به لحاظ نگرش به مشاركت تفاوت معنـاداري بـين          . اي يك است    مشاركت در گروه منطقه   

تـوان در گـروه       ترين حد مشاركت را مي      اي وجود ندارد، با وجودي كه كم        هاي منطقه   گروه
 درصـد بـين     99 بـا معنـاداري      F=96/3همچنين مطابق با آزمون     . اي سه مشاهده كرد     منطقه
اي پـنج بـا       گـروه منطقـه   . اي به لحاظ ميزان مشاركت تفـاوت وجـود دارد           نطقههاي م   گروه

بـالاترين ميـزان    . اند   مشاركت مشخص شده   19/15 و چهار    76/14، سه   28/15، دو   75/19
  . ترين سه است اي پنج و كم مشاركت متعلق به گروه منطقه
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  اي هاي منطقه ها بر حسب گروه  ميانگينةمقايس -1جدول 

 متغيرها رديف

اي  گروه منطقه
  يك

 و 2 و 3 و 6(
1( 

اي  گروه منطقه
  دو

 11 و 21 و 22(
 )4 و 5و 

اي  گروه منطقه
  سه

 و 13 و 18(
 )7 و 12

اي  گروه منطقه
  چهار

 و 15 و 16(
 )10 و 14

اي  گروه منطقه
  پنج

 9 و 17 و 19(
 )8و 

 74/44 11/46 0/50 52/46 25/47 شخصيت فعال 1

 08/12 58/18 69/15 52/17 27/14 احساس تعلق 2

 16/46 45/54 52/53 89/57 92/53 ارزيابي از محله 3

4 
ــايف   ــاهي از وظ آگ

 شهرداري
27/85 0/87 06/86 47/85 89/86 

 92/46 64/45 98/40 08/48 44/47 نگرش به مشاركت 5

 75/19 19/15 76/14 28/15 25/18 مشاركت اجتماعي 6

7 
تمايل بـه مـشاركت     

 در امور شهري
72/37 64/35 06/36 28/33 72/32 

  
تـرين احـساس      ترين شخـصيت، كـم      اي، منفعل   هاي منطقه   هاي گروه   در مقايسة ميانگين  

آگـاهي از وظـايف     . ترين ارزيابي از محله به گـروه پـنج تعلـق داشـته اسـت                تعلق و منفي  
 ـ          ها يكسان بـوده، ولـي پـائين         شهرداري تقريباً در تمام گروه     ك تـرين ميـانگين بـه گـروه ي

ترين ميزان مشاركت اجتماعي و نگرش منفي به مشاركت هم متعلـق              پائين. اختصاص دارد 
ترين حد در گروه پنج قابـل         تمايل به مشاركت در امور شهري هم پائين       . به گروه سه است   

  . مشاهده است
در مرحلة نهايي، به منظور تعيين سهم هر يك از متغيرها در تبيين تمايل بـه مـشاركت                  

مدل مورد استفاده در اين تحقيـق بـه         . هري تحليل چند متغيري انجام شده است      در امور ش  
  :شكل زير تصريح شده است

Y= a0+a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5D+Ut  
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 لگاريتم تمايل به مشاركت در امور شهري به عنوان متغير وابـسته اسـت و                Yكه در آن    
D,x1,x2,x3,x4,x5,     ي از وظايف شهرداري، اعتماد به هاي ميزان آگاه  به ترتيب لگاريتم

شهرداري، ارزيابي از وضعيت محله و نگرش به مشاركت است كه در مدل اصلي اوليـه در         
ها به شكل لگاريتمي است لـذا بـه شـكل خطـي               اند و در اين جا مقادير آن        هم ضرب شده  

زان گر مي ـ   نوشته شده تا برآورد آن به راحتي صورت گرفته و ضرايب تخمين زده شده بيان              
 نيـز   Ut.كند ها را بيان مي  ضرايب اند كه كششa5تا  a1عرض از مبدأ و   a0اشد وكشش ب

گر تأثير تمام عواملي است كه در اين معادلـة سـاختاري ديـده نـشده                  اختلال است كه بيان   
است و همان طوري كه بيان شد، اين مدل به صورت لگاريتمي تخمين زده شده تا ضرايب   

. د درجة حساسيت متغير وابسته را نسبت به عوامل تأثير گذار نشان دهد به دست آمده بتوان   
هاي مختلف رگرسيوني، مدل مذكور  لازم به توضيح است كه پس از سنجش و برازش مدل

 محاسـبه شـده،     R2دهد تمام ضرايب معنادار بوده و طبق          برگزيده شد كه ضرايب نشان مي     
.  از تغييرات متغيـر وابـسته را تبيـين كننـد            درصد 60توانند بيش از      متغيرهاي توضيحي مي  

  :گر حد متوسط تمام متغيرهاي حذف شده از مدل است عرض از مبدأ معنادار هم بيان
  
D07/80 + 5X 072/0 + 4X 13/0 – 3X 07/0 + 2X 11/0 – 1X 93/1 + 84/13= Y  

905/1 032/0  03/0 023/0 026./ 517/0 002/4 := St 

029/42 225/2 360/4- 208/3 035/4- 741/3 459/3:= t 
  

0000/0 = Sig    305/313 = F    61/0 = Adjusted R2   612/0 = R2  
  

طبق نتايج به ازاي يك واحد افزايش در ميزان آگاهي از وظايف شـهرداري، تمايـل بـه      
افزايش اعتمـاد بـه شـهرداري رابطـة         . يابد   واحد افزايش مي   93/1مشاركت در امور شهري     

اين نتيجه، بازتاب فـراهم نبـودن بـسترها و        . دهد  مشاركت را نشان مي   معكوس با تمايل به     
الزامات مشاركت در جامعه است و احتمالاً فعاليت در امور شهري را تنها وظيفة شهرداري               
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 هم در انطباق با مباحـث نظـري زمينـه را            07/0نگرش به مشاركت با بتاي      . كنند  قلمداد مي 
هـا    با تقويت اين نگـرش    . آورد  امور شهري فراهم مي   تر براي مشاركت در       براي تمايل بيش  

 -13/0ارزيابي منفي از محله هم بـا بتـاي          . توان مشاركت در امور شهري را افزايش داد         مي
ارزيابي منفي از وضعيت محلـه در كنـار         . توانسته بخشي از تمايل به مشاركت را تبيين كند        

كت را در ميان ايـن افـراد نـشان          نگرش مثبت به مشاركت، آمادگي و احساس نياز به مشار         
 توانـسته   072/0هاي مختلف هم با بتاي        بالأخره، داشتن تجربة مشاركتي در عرصه     . دهد  مي

بدين معنا كه در كنار آموزش، تجربه هم . تمايل به مشاركت در امور شهري را افزايش دهد      
دهـد در مجمـوع        آماره  نيز نـشان مـي       f.تواند تأثيرات مثبت بر مشاركت را بازتاب دهد         مي

  .تواند بخش قابل توجهي از تغييرات متغير وابسته را نشان دهد رگرسيون معنادار بوده و مي
  

  گيري بحث و نتيجه
ها به تنهايي     هاي اخير حكومت    بديهي است با رشد شتابان شهرها و شهرنشيني در دهه          

بارت ديگر، تنها بخشي از به ع. و بدون اتكاء به مردم قادر به اداره امور جامعه نخواهند بود      
گـردد، امـا      هاي مرتبط با زندگي شهري توسط فرايندها و روابط رسمي تعيـين مـي               فعاليت

از طريـق روابـط غيررسـمي انجـام         ... گيـري و    ها در توليد، مبادلات، تـصميم       بسياري از آن  
در چنين شرايطي عدم حـضور و دخالـت شهرنـشينان در جامعـة مـدني و عـدم                   . شود  مي

از . ها زمينه را براي تشديد مسائل و مشكلات شهري فراهم خواهد كـرد               با دولت  همكاري
رو، در چنــد دهــة اخيــر پــارادايم جديــدي از مــديريت شــهري، مــشاركت را محــور  ايــن

در اين پارادايم، نظام مديريت شهري به . هاي خود قرار داده است ها و برنامه گذاري سياست
مديران شهري و شهرنشينان و حل مسائل و مشكلات         تقويت حس اعتماد و همكاري ميان       

در واقـع، مـشاركت در امـور شـهري افـزون بـر              . پـردازد   مـي » مـشاركت «شهري از طريق    
يابي فردي و جمعي براي افراد، مبنايي براي تعامل فرآينـدهاي رسـمي و غيررسـمي      هويت

  .  شده است
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ي و تمايـل بـه      هـاي رسـمي و غيررسـم        هاي پـژوهش مـشاركت در عرصـه         طبق يافته  
مشاركت در امور شهري بسيار پائين است و اين در حالي است كه بسياري از انديـشمندان                 

هـاي    شاركتناپذير آيـين شـهروندي و م ـ        ترين خصيصة جوامع مدرن را پيوند گسست        مهم
بديهي است عواملي وجود . اند دانسته» شهر«جغرافيايي به نام مدني در يك مركز سياسي ـ  

دار سـاخته و تمايـل بـه دخالـت در امـور را محـدود        كان مـشاركت را خدشـه   دارند كه ام  
هـاي فـردي بـه ويـژه نظـام شخـصيت مـشاركت                مطابق با نظر پارسونز ويژگي    . نمايند  مي

شخصيت فعـال در راسـتاي مفهـوم شـهروندي ضـمن            . كنندگان از جمله اين عوامل است     
ا مكلف بـه مـشاركت و ايفـاي    كند و خود ر برخورداري از حقوق، تعهداتي را احساس مي      

بنابراين، بسترسازي براي ايجاد و تقويت چنين شخصيتي در مقابل          . داند  نقش در جامعه مي   
هـاي   نگـرش . رسـد  هاي منفعل بـراي افـزايش مـشاركت ضـروري بـه نظـر مـي               شخصيت

هايي كه از توسعه يك نقش و شخصيت فعـال بـراي              شناختي ميان شهروندان، نگرش     روان
شوند، توافق بر سر مشروعيت نهادهـاي   كنند و به يك توافق اساسي منجر مي مت حمايت ميآنان در حكو 

هاي عمومي، ظرفيت بالاي تحمل، تنوع و چندگانگي، علايق، باور بـه              سياسي و جهت و محتواي سياست     
 ها و توسعه، احساس گستردة رقابت سياسـي و اعتمـاد بـه شـهروندان را مطـرح       قابليت تلفيق و تطبيق آن    

  (Charuvichaipong & Sajar, 2006). سازند مي
هاي به دست آمده، تقويت مشاركت مستلزم ايجاد انگيزه، احساس تعلق             بر اساس يافته   

تر شود، ميزان تمايـل       هرچه شعاع تعلق به شهر و محله بيش       . به ديگران و اجتماعات است    
سازي و آمـوزش      هنگدر اين خصوص، فر   . يابد  به مشاركت در امور شهري هم افزايش مي       

در همين راستا، ارزيابي از وضعيت محله و مطلوبيت زنـدگي در            . حائز اهميت خواهد بود   
  . تواند بر فرآيند مشاركت و بهبود كيفيت شرايط نقش اساسي ايفا نمايد آن هم مي

هاي دوركيم، زيمل و وبر آمد، تقويت مشاركت نيازمند آگاهي،         كه در نظريه   طوري  همان 
ماد، احساس رضايت و تمايل به همكاري با نهادهاي شـهري و برقـراري روابـط                جلب اعت 

هـا و     شـود كـه سـازمان       رو، توصيه مي    از اين . محكم ميان شهروندان و مديران شهري است      
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نهادهاي ذيربط به ويژه شهرداري، ابتدا به آموزش وظايف شهرداري و مردم، جلب اعتمـاد               
كـرد بهتـر،      شهري اهتمـام ورزنـد تـا در كنـار عمـل           و افزايش تجربه همكاري با نهادهاي       
ها، چنانچه مردم از آگـاهي كـافي          چرا كه طبق يافته   . موجبات رضايت افراد را فراهم آورند     

برخوردار نباشند و از سازوكارها اطلاعي نداشته باشند، نسبت به نهادهاي مـرتبط بـا امـور               
اين مـسئله بـه     . در كار نخواهد بود    ها مشاركتي   شهري اعتماد و رضايت نداشته و به تبع آن        

تجارب برخي از كـشورها     . ويژه در نظرية مبادله هومنز و اعتماد اجتماعي پاتنام آمده است          
هاي توسعة شهري مستلزم درگيري و مـشاركت          دهد كه موفقيت بسياري از برنامه       نشان مي 

مـشاركت و   گـسترش   . گسترده و پايدار شهروندان، مشاركتي همراه با آگـاهي بـوده اسـت            
به وجود آمدن آگاهي با فرهنـگ مـدني مناسـب و            : آگاهي بر دو شرط ضروري تأكيد دارد      

منـدي شـهروندان از آن و         ها براي مشاركت و بهره      ايجاد ساختارهاي توزيع عادلانه فرصت    
  (Brinkherhoff, 2000). آوردهاي روشن دربارة اثربخشي مشاركت فرآوري دست

الـذكر    ود ميان مناطق مختلف كه مؤيد تأثير عوامل فـوق         هاي موج   صرف نظر از تفاوت    
باشد، طبق نظر انديشمنداني چون هابرماس توسعة مشاركت در امور شهري مستلزم بـه                مي

وجود آمدن فرهنگ مدني مناسب در جامعه و ايجاد سـاختارهاي توزيـع عادلانـة فرصـت                 
زماني مـشاركت شـهري     در اين زمينه الگوي سـا     . براي مشاركت براي شهروندان نيز هست     

هاي سـازمان     چرا كه مشاركت  . هاي خودجوش مؤثر خواهد بود      يافته كنار مشاركت    سازمان
از . شود  گيرد و تبديل به هنجار مي       قدرتمند شكل مي  » فرهنگ مدني و مشاركتي   «نايافته در   

ها و هنجارهاي مشاركتي در حوزة شهر و امور شـهري بـه               جا كه در جامعة ايران ارزش       آن
ريـزي شـده در كنـار         ور كامل شـكل نگرفتـه، الگـوي سـازمان يافتـه، رسـمي و برنامـه                ط

در اين الگو، مشاركت راه حلي بـراي        . هاي خودجوش بهترين راهكار خواهد بود       مشاركت
برون رفت از مشكلات و مـسائل شـهري تلقـي شـده كـه بـا دمـوكراتيزه كـردن جامعـه،                       

  . معه به ويژه اقشار پائين همراه استتمركززدايي و توانمندسازي اقشار مختلف جا
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در پايان بايستي خاطرنشان كرد، براي ادارة مردمي شهرهاي كارا و بهينه سه دسته شرط  
  :پيشنهاد شده است

اثرگذاري شهروندان و نظارت آنان به صورت مشاركت سياسـي بـالا؛ ابـزار تجميـع                :  اول
گوسـازي    هاي پاسخ   ي؛ شيوه ترجيحات مردمي و تمايل آنان به واسطة نهادهاي مدن        

  . دولت در مقابل مردم
هـاي عمـومي و       گو به شكل احترام عملي و واقعي بـه عرصـه            رهبري مسئول و پاسخ   : دوم

هـا و     سـازي   هـا و تـصميم      مشي  مدني؛ شفاف و آشكار بودن فرآيندهاي تدوين خط       
  .بندي به قانون پاي

ها؛ پذيرش    ردم؛ مداراي بين گروه   ادغام و همبستگي اجتماعي در قالب برابري آحاد م        : سوم
. هـا  سـازي افـراد و گـروه    ها بدون محروم   ها و سازمان    همگاني، عضويت در انجمن   

)Hyden, 1992 ،1379 به نقل از پيران(  
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